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»با هم حرف بزنیم« 
نقاب زوجین را برمی دارد

برنامه با هم حرف بزنیم از شنبه تا چهارشنبه 
ــب یـــک مجله  ــال ــت 14 و 5 دقــیــقــه در ق ــاع س

تخصصی به مشکلات زوجین می پردازد.
به گــزارش جام جم، ایــن برنامه در قالب مجله 
تهیه کنندگی و سردبیری ملیحه  به  تخصصی 

کاظمی تولید می شود. 
کاظمی دربـــاره ایــن برنامه مــی گــویــد: برنامه با 
ــوع  ــوض ــن م ــ ــه ای ــروز بـ ــ ــ ــرف مـــی زنـــیـــم ام ــ ــم ح هـ
ــوای خــوب میان زوجین بهتر  مــی پــردازد که دع
ــورت زده و از  ــ از ایـــن اســـت کـــه مــاســک بـــر ص
اختلافات شــان صحبت نمی کنند. همچنین 
ع حساسیت اضطرابی   فــردا 8 شهریور موضو

بررسی می شود.
ایــن بــرنــامــه رادیــویــی بــا مــحــوریــت موضوعات 
روان شــنــاســی از گــروه بهداشت و روان رادیــو 
سلامت پخش می شود و هر روز به موضوعاتی 
مــی پــردازد که دغدغه شنوندگان اســت. البته 
زبان برنامه به گونه ای انتخاب شده تا مباحث 
تخصصی بــرای شنوندگان عام کاربردی باشد. 
بــررســی اخــتــلالات روحــی و ارتــبــاطــی، افسردگی، 
انسان و طبیعت و... از دیگر موضوعاتی است 

که این برنامه به آن می پردازد.
میترا بهرامی گویندگی ایــن برنامه را به عهده 
دارد. برنامه شامل بخش های مختلف از جمله 
درس روز است که درباره مباحث کرونا هر آنچه 
لازم باشد را به شنوندگان آمــوزش می دهد و 
در آیتم اندیشگاه هــم کــتــاب هــای مناسب با 
محوریت روان شناسی برای شنوندگان معرفی 

می شود.

 انتشار پژوهش 
»تحلیل مضمون و نشانه شناسی 

یونی ملکاوان« سریال تلویز

ــای کـــــاربـــــردی مــعــاونــت  ــ ــش ه ــ ــژوه ــ واحــــــد پ
ــرزی صــداوســیــمــا، پـــژوهـــش تحلیل  ــ ــرون م ــ ب
مضمون و نشانه شناسی ســریــال تلویزیونی 

ملکاوان را منتشر کرد.
بــه گـــزارش جــام جــم، ایــن پــژوهــش بــا تاکید بر 
ــای بـــــرون مـــــرزی صـــداوســـیـــمـــا در  ــ ــرده ــ ــک ــ روی
مـــــــرداد 1400 تـــوســـط واحــــــد پـــژوهـــش هـــای 
 کـــاربـــردی مــعــاونــت بـــرون مـــرزی صـــدا و سیما 

منتشر شد.
تبیین مضامین محوری، شناخت نقاط قوت 
و ضــعــف، صــورت بــنــدی بازنمایی های مثبت، 
منفی و خنثی، واکــاوی الــگــوواره هــای گفتمانی 
ــه ای صــحــنــه هــای کــلــیــدی،  ــان ــش ــای ن ــام ه ــظ و ن
تحلیل ابعاد محتوایی- مضمونی و ساختاری- 
فرمی به ویــژه فیلمنامه در سریال تلویزیونی 
ملکاوان بر اســاس رویکردهای مطلوب برای 
تــولــیــدات نــمــایــشــی بـــرون مـــرزی صــداوســیــمــا 
ــرای تولیدات  بــه هــمــراه ارائـــه پیشنهادهایی ب
سریال های تلویزیونی بــرای شبکه های برون 
مــرزی صداوسیما از جمله ارکــان و محورهای 

اصلی این پژوهش است.
و نشانه شناسی  پــژوهــش تحلیل مــضــمــون 
ســریــال تلویزیونی ملکاوان بــه اهتمام واحــد 
پــژوهــش هــای کــاربــردی بــه قلم محمود ترابی 
اقـــدم، نــظــارت علمی دکــتــر ســیــدصــادق مرکبی 
ــو و تلویزیون دانشگاه  رئیس دانشکده رادی
صــداوســیــمــا و ارزیـــابـــی عــلــمــی دکــتــر مــرســده 

نیک بخش نگاشته شده است.
علاقه مندان و دانشجویان حوزه علوم سیاسی، 
روابــط بین الملل و هنر بــرای دسترسی به این 
پــژوهــش و مــوضــوعــات مشابه مــی تــوانــنــد به 
سایت پــژوهــش هــای کــاربــردی معاونت بــرون 

مرزی به نشانی arc.irib.ir  مراجعه کنند.

معــاون امور اســتان های رســانه ملــی در پیامی، درگذشــت مادر شــهید هســته ای 
مجید شهریاری را تسلیت گفت.

به گــزارش روابط عمومــی معاونت امور اســتان های ســازمان صــدا و ســیما، در پی 
درگذشــت مرحومه قمرتــاج زینعلی، مادر گرانقدر دانشــمند هســته ای کشــورمان 

شهید مجید شهریاری، دکتر علی دارابی پیام تسلیتی را منتشر کرد.
در پیــام دکتــر دارابــی آمده اســت: خبردرگذشــت مرحومــه مغفــوره ســرکار خانــم 
قمرتــاج زینعلی، والده مکرمه دانشــمند هســته ای، شــهید دکتر مجید شــهریاری، 
همچــون داغ فــراق فرزنــدش، غمی ســنگین بــر دل نشــاند. آن بانــوی با ایمــان که 

خود، داغ فرقت فرزند شــهید بر دل داشــت، با تاســی به زینب کبری)س( بر آن درد 
جانــکاه صبورانــه لبخنــد زد، و بــا گشــاده رویی و همراهی در ســاخت ســریال صبح 
آخریــن روز که به زندگــی و جایگاه علمــی و خدمات انقلابی شــهید مجید شــهریاری 

می پرداخت، در ماندگاری نام آن شهید، نقش مهمی ایفاکرد.

 دارابی، درگذشت مادر شهید شهریاری را تسلیت گفت

یون رادیو و تلویز

؟ چه خبر

گفت و گوی صمیمی با غلامعلی امیرنوری  که  5 دهه است در رادیو گویندگی می کند

رادیو را عاشقانه دوست دارم

غلامعلی امیرنوری بیش از پنج دهه اســت که عمرش را در اســتودیوهای رادیو گذرانده. او زاده شــب یلداست و 

فاطمه عودباشی

رسانه

ســال 1317 در یــک خانــواده فرهنگــی چشــم بــه جهــان گشــود. کافی اســت چنــد دقیقــه ای کنــار اســتاد امیرنوری 
یبا از ادبیات فارســی صحبت  بنشــینید تا متوجه شــوید هر کلمه از این اســتاد یک کلاس درس اســت. او بســیار ز
گی های  می کند و عرق بســیاری دارد که همه یاد بگیریم چطور به ادبیات کشــورمان تعهد داشته باشــیم. همه ویژ
خوب اســتاد امیرنوری ما را بر آن می دارد تا در یکی از روزهای گرم تابســتان مهمان خانه اســتاد شــویم. خانه استاد 
در یکی از خیابان های فرعی انقلاب قرار دارد. خانه ای پر از مهــر و صفا. همان طور که انتظار می رود یک رادیوی بزرگ 
در گوشــه ای از ســالن پذیرایی خودنمایی می کند. او و همســر مهربانــش جلــوی در ورودی ،  میزبان مــن و عکاس 

متولد ســال 1317 هســتم. صبح شــب یلدا به دنیا آمدم. پدرم مدتی معلم بــود و  بعد هم به عنــوان کارمند در 
وزارت دارایی مشغول  فعالیت شد. او از همان دوران بچگی برای ما داستان، شعر و ادبیات )غزل های حافظ، 
شــاهنامه، داســتان های هزار و یک شــب و...( می خواند. وقتی عمه و دختــر عمه، راهی خانه ما می شــدند، پدر 
شــروع به خواندن شــعر و داســتان می کرد و ما هم گوش می دادیم. هنوز مدرســه نمی رفتم که مــن را به خانه 
همســایه مان که فامیلمان هم بود فرســتاد کــه کتاب بگیرم ســپس آن را بــاز کردم تــا ببینم پدرم چــه کتابی را 
می خواند؛ نوشــته هایی به شــکل رمز و اشــاره وجود داشــت؛ بنابراین علاقه مند شــدم تــا یاد بگیــرم. در واقع 
، کوچــه وزیرنژاد بود و به دبیرســتان  از همان زمان به خواندن شــعر علاقه مند شــدم. خانه ما در محله شــاپور
حکیــم نظامی می رفتــم. زنگ تفریــح برای بچه هــا شــعر و داســتان می خوانــدم و ادای گوینده ها را بــرای بچه ها 
درمی آوردم. همه هم گوش می دادند و خوششان می آمد. برخی شــب ها هم در خانه خودمان یا عموی من در 
خانی آباد، کتاب اجاره می کردیم. آن زمان در مولوی کنار مدرســه دخترانه ایران، یک کتاب فروشــی قرار داشت 
و ما از آن جا کتاب را شبی یک ریال اجاره می کردیم و زمستان ها زیر کرسی می گفتند من کتاب را بخوانم و بقیه 

گوش می دادند. یادش بخیر این خاطرات خوب قدیمی.

یح ادای گویندگان را در می آوردم زنگ تفر

به یاد دارم دبیر ادبیات ما در دبیرســتان که ناظم هم بود، زمانی که فهمید به شــعر و ادبیات علاقه دارم و شعر 
هم می گویم، ســاعت هایی که بیکار بودیم با من روی وزن شــعر و تقطیع شــعر کار می کرد. آقــای قوامی، زمانی 
که دید من علاقه مند هســتم و توانایی دارم، یک دوره مجله ســخن که درباره تقطیع عروضی و علمی شعر بود 
و توســط پرویز خانلری نوشــته شــده بود را خرید و به من هدیه کرد که هنوز آن را نگه داشــته ام. تا این که پدرم 
به وزارت دارایی زاهدان منتقل شــد و من در آن زمــان در حال دیپلــم گرفتن بودم. بعد از این کــه امتحان های 
گهی کــرده بودند که گوینده، همکار  دیپلم را دادم به زاهدان رفتم. رادیویی در زاهدان تازه افتتاح شــده بود و آ
و نویســنده می خواهند. من به دلیل این که می دانســتم بــه این کار علاقه منــدم و توانایی هــم دارم، به آدرس 
گهی رادیو رفتم و گفتم که برای گویندگی آمده ام. ســپس آقای محیط زاده یک دســتگاه پرتابل آورد که صدای  آ
، مدیر رادیــو که بعدها با هم دوســت شــدیم،  من را ضبــط کند و مــن هم مطلبــی را خوانــدم. آقــای داوود فخــر
صدای من را شــنید و گفت ضبط کافی و خوب اســت. من هم از همان لحظه کارم را در آن جا شروع کردم. ابتدا 
در آن جا گوینده بودم اما به دلیل این که توانایی داشــتم همــه کارهای هنری را تجربه کردم. نویســندگی انجام 
دادم و تهیه کننده، بازیگر و کارگردان هم شدم. خوشبختانه آن زمان به خصوص در شهرستان، فردی که این 

توانایی را داشت می توانست همه کار بکند و به او این اجازه را می دادند تا استعدادش شکوفا شود.

ماجرای رفتن به رادیوی زاهدان

بعد از مدتــی بایــد بــرای ســربازی بــه تهــران می آمــدم و داوود فخــر گفــت می توانیــم برایت معافــی بگیریــم اما 
بعد از مشــورت با خانــواده و دوســتان به ایــن نتیجه رســیدم که بهتر اســت خدمت خــود را انجام دهــم. برای 
خدمــت قرعه کشــی کردند و شــش مــاه بعــد بایــد خدمــت می رفتم. بــه همیــن دلیــل در ایــن مقطــع در خانه 
خواهرم زندگی کــردم. رادیویی انتهــای خیابان نیروی هوایی در باشــگاه افســران نیروی هوایی وجود داشــت 
که نام آن رادیو نیروی هوایــی بود و فهمیدم ایــن رادیو برای گویندگی، نویســندگی و بازیگری نیــرو می خواهد. 
 ایــن رادیــو برنامه هــای مختلــف داشــت و مــردم هــم گــوش می کردنــد؛ بنابرایــن در امتحــان شــرکت کــردم و 
حــدود ۲00 یــا 300 نفر هــم آمــده بودنــد؛ دو روز بعــد اعــلام کردند کــه نفــر اول شــده ام. من تــا شــروع خدمت در 

برنامه های تلفنی و نمایشی کار می کردم.
روز دوم خدمت در سلطنت آباد بعد از رژه در حال اســتراحت بودم که یک ماشین جیپ به وسط میدان آمد و 
محسن فرید از دوستان رادیویی من از آن پیاده شــد و با صدای بلند گفت مژده بده یک نامه برای تو از  رادیو 
نیروی هوایــی گرفتم تا هفتــه ای دو روز به رادیــو نیروی هوایــی بیایــی و کارت را ادامه بدهی. من از این مســاله 
بسیار خوشحال شــدم و روزهای دوشــنبه و پنجشــنبه  به رادیو نیروی هوایی می رفتم. متأســفانه وسط دوره 
خدمت، پــدرم فوت شــد به همیــن دلیل معافــی گرفتم اما شــش مــاه کارهــای مختلف انجــام دادم تــا این که 

دوستانم من را تشویق کردند که به رادیو ایران بروم و از آنجا به فعالیتم ادامه بدهم.

    از خدمت در سلطنت آباد تا رادیو نیروی هوایی

ــو ایـــران  ــ در آن ســـال هـــا رادیـ
در مــیــدان ارگ بـــود. مــن هم 
ــه یــکــی از آشــنــایــان  ــط ــه واس ب
یـــک روز بـــه رادیـــــو ایـــــران در 
ــتــــم و ایـــن  مــــیــــدان ارگ رفــ
آشــنــا، مــن را بــه رادیـــو معرفی 
کـــرد. بعد از ایــن کــه قطعه ای 
ــلـــب  ــطـ شـــــعـــــر و چـــــنـــــد مـ
خـــــــوانـــــــدم، گـــفـــتـــنـــد هــفــتــه 
ــیــا. هــفــتــه بــعــد رفتم  آیـــنـــده ب
ــا جــــــواب خـــــود را بــگــیــرم،  ــ ت
آقایی که مسوول هماهنگی 
بود، گفت یادمان رفت صدای 

تو را گوش کنیم. الان صدا را می گذارم تا استاد روحانی و سعادت گوش دهند. صدای من را گذاشت و بلند کرد 
در همین زمان، استاد تقی روحانی آمد و گفت پسر جون این صدای توست؟ از جایم بلند شدم تعظیمی کردم 
و گفتم بله. خطاب به من گفت ماندگار می مانی. سپس استاد محمود سعادت گفت صدای توست جوان؟ 
گفتم بله. گفت خوب اســت، تم صــدای من را دارد. خانم عاطفی آمد و گفت به به چه صــدای خوبی. سپس 
آقای ثابت ایمانی آمد و گفت قبول شدی؟ گفتم ظاهرا. بعد ایمانی گفت به به، خدا تو را برای من رساند. گفتم 
؟ گفت من عصر کشیک رادیو هستم و بیرون کار دارم و هر کاری کردم که دوستی جای من بماند، همه  چطور
کار داشتند. حالا تو که قبول شدی جای من می مانی، بیا برویم تا رادیو را به تو نشان دهم و همان زمان من را به 

پخش رادیو و اتاق فرمان برد و فعالیتم را شروع کردم.

داستان ورود به رادیو ایران

قانــون رادیــو ایــن بــود کــه افــراد تــازه وارد در 
رادیو پنج، شــش ماه تا یک ســال اعــلام برنامه 
می کردند تا با فضا اخت شوند. به همین دلیل 
من هــم از همــان روز شــروع کــردم و تا ســه ماه 
اعــلام برنامه می کــردم. زمانی که متوجه شــدند 
من توانایی دارم از دو تا سه هفته بعد از ورودم 
برنامه ای به نام »رادیو در ۲4 ساعت آینده« را به 
من دادند تا کنار خانم مولــود کنعانی اجرا کنم. 
خوشبختانه ظرف یک یا دو ماه چند تقدیرنامه 
گرفتیم، به دلیل این که خوب کار کرده بودیم و 

واقعا از این اتفاق خیلی خوشحال بودم.

قانون تازه کارها

شــبی که ضدانقلاب ها به رادیو حمله کردند، من در رادیو بودم کــه چراغ ها را خاموش کردیم و زیر میز رفتیــم و گویندگی  کردیم! 
ســپس گفتند نیروهای انقلابی آمده انــد و ما را نجات دادنــد. ما در همــه لحظه ها باید کارمــان را انجام می دادیم. بعــد از انقلاب 
کار من بیشــتر در پخش بــود و برنامه خانــواده را اجرا می کــردم. برنامه های دیگــر قبل از انقلاب و شــروع انقلاب قطع شــده بود 
ولــی برنامه خانــواده را هنــوز اجــرا می کردم. مدیــر رادیو هــم گفتند همه کســانی کــه قبل انقــلاب هر جــا بودند الان هــم در جای 
خــود باشــند؛ بنابراین مــن هم در پخــش ماندم تــا این که میــدان ارگ هــم فعال شــد. گاهی پخــش بودم اما بیشــتر بــه میدان 
ارگ می آمــدم. برنامه هایی کــه در میدان ارگ شــروع کردیم برنامه در انتهای شــب و ســیمای فرزانــگان بود. من فقط بــه این کار 
بســنده نمی کردم چون علاقــه به آموزش داشــتم. مــن هنــگام کار در رادیو در دانشــگاه تهــران ادبیات فارســی و زبان شناســی 
می خوانــدم. بعد از انقــلاب در یک یــا دو دبیرســتان ادبیات درس مــی دادم که مــن را با آمــوزش نزدیک کرد. ســپس حس کردم 
ادبیات دانش آموزان ضعیف شده و خود دبیران هم مشــکل دارند؛ بنابراین با خانم فتانه عبادی تصمیم گرفتیم از کتاب های 
اول ابتدایی تا مقاطع بالاتر نوارهایی را تهیه کنیم و به مدارس بدهیم و قرار شــد کل شــعرها و متون قدیمی کتاب های فارســی 
ح را بــه آموزش و  ح تصویب شــد و نمونــه کار و طر را از دبســتان، راهنمایی و دبیرســتان بــرای بچه هــا و دبیران بخوانیــم. این طر
پرورش دادم. خوشــبختانه دکتــر حدادعــادل، معاون پژوهشــی آموزش و پــرورش، همــکاری و حمایت کردند. حــدود هفت تا 
هشــت ماه طول کشــید تا آموزش و پرورش این مجوز را صادر کرد و چند ماه هم طول کشــید تا وزارت ارشــاد اجازه دهد. چون 
باید از ارشــاد هم مجوز می گرفتیم. بنابراین تا پایان دوره پیش دانشــگاهی را همراه با خانم عبادی هر چه در کتاب های فارسی 
بود ما خواندیم. تمام شــعرها در اوج زیبایی انتخاب شــده بود و متن ها از تاریخ بیهقی، حســنک وزیر و مطالب قشــنگ همراه 
با موســیقی بود و حدودا 55 کاســت بود که در کل ایران پخش شــد؛ البته کتاب ها بعد از انقلاب عوض می شــد و باید تغییراتی 

ایجاد می کردیم و این کار سرمایه می خواست که میسر نشد و بنابراین متوقف شد.

حمله ضد انقلاب ها به رادیو

رادیــو و تلویزیــون جایــگاه خــود را دارنــد و هیــچ کــدام نبایــد همدیگر را 
تحت الشعاع قرار دهند. رادیو یک رسانه گرم است که همه جا قابلیت 
اســتفاده دارد. شــما مشــغول هــر کاری باشــی، می توانیــد بــه رادیو هم 
گوش دهید امــا تلویزیــون به دلیــل این کــه تصویــر دارد باید یک ســره 
حــواس خــود را بــه تصویــر بدهید. قســمت پخــش رادیــو بــه تدریج به 
جام جم منتقل شد و ساختمان 13 طبقه ای ساخته و کارهای تلویزیونی 
شــروع شــد. در آن مقطع برای کارهای تلویزیونی به ما پیشنهاد شد اما 
راغب نبودیم؛ البته با اســتادانی که از قبل در رادیو کار می کردند و آشــنا 
بودیم، همکاری می کردیم. من عاشــق رادیو بودم و به طور رسمی رادیو 
را برای تلویزیون رها نکردم. هنوز هم بعد از گذشــت این همه سال کار 

برای رادیو،  عاشقانه برای این رسانه کار می کنم.

رادیو؛ رسانه همیشه گرم

چنــد اســتودیو در ســاختمان رادیــو وجــود داشــت کــه روزی بــا چنــد کاغــذ خبــر و نــوار 15 دقیقــه ای بــه یکی از 
اســتودیوها رفتم. آقای معینیان مدیر رادیو بود و گفت نوری چه کار می کردی؟ گفتم در اســتودیویی که خالی 
بود، خبر تمریــن می کــردم؛ آفرینی به من گفــت و دســتور داد که از دو یا ســه روز بعــد خبرهای ســه دقیقه ای را 
ســر هر ســاعت من بخوانم. بعد که دیدند توانایی دارم، اجازه دادند که خبر مشــروح هم ســر ساعت های 7 و 
8 صبح، ۲ بعدازظهر و ۹ شــب بخوانم. بعد از مدتی برای برنامه شعر و موسیقی آقای ســهیلی از میان تعدادی 

شرکت کننده، من انتخاب شدم و برنامه کاروان شعر و موسیقی را هم اجرا کردم.
ج فرازمند، ابوالقاسم انجوی و مهدی ســهیلی بر زبان فارسی دقت بسیار داشتند. آن  استاد رضا سجادی، تور
زمان من فهمیدم که زبان فارســی یکی از کامل ترین، تواناترین و در عین حال موسیقایی ترین زبان دنیاست. 
در هیچ فرهنگ و زبانی ما نظیر آثاری مانند شــاهنامه فردوســی، گلستان و بوستان ســعدی، غزل های حافظ، 

خمسه نظامی و شعرهای عطار را نداریم. بنابراین باید ارزش زبان فارسی را بدانیم.

خ داد اتفاقاتی که با چند کاغذ خبر ر

رادیو و تلویزیون 
جایگاه خود را 
دارند و هیچ کدام 
نباید همدیگر را 
تحت الشعاع قرار 
دهند. رادیو یک 
رسانه گرم است 
که همه جا قابلیت 
استفاده دارد. شما 
مشغول هر کاری 
باشی، می توانید 
به رادیو هم گوش 
دهید اما تلویزیون 
به دلیل این که 
تصویر دارد باید 
یکسره حواس 
خود را به تصویر 
بدهید


